
جشنواره تئاتر ایرانیان لندن؛ میان تنوع ھنری، محدودیت ھای تولید و 

ضرورت گسترش مخاطبان 

نگاھی انتقادی به جشنواره تئاتر ایرانیان لندن (TIYAFEST 202) و چشم انداز یک رویداد مستقل 

اصغر نصرتی 

 King Alfred Phoenix جـشنواره تـئاتـر ایرانیان لـندن بـه مـدیریت داریوش رضـوانی، از ۳ تـا ۵ اکتبر ۲۰۲۵ در تـئاتـر

در لـندن بـرگـزار شـد. این جـشنواره طی سـه روز، ۱۱ بـرنـامـه شـامـل ھشـت اثـر نـمایشی و سـه بـرنـامـه 

مـوسیقی زنـده را ارائـه کرد و میزبـان بیش از ۱۰۰ ھـنرمـند و عـضو گـروه ھـای فنی، اجـرایی و تـولید از بـریتانیا، 

اروپا و کانادا بود. 

حـضور در ھـر سـه روز جـشنواره فـرصتی بـرای مـشاھـده تـنوع آثـار و بـررسی چـگونگی ارتـباط میان تـئاتـر، 

مـوسیقی و مـخاطـب فـراھـم می کرد. آنـچه در این دوره جـلب تـوجـه می کرد، تـنھا تـنوع بـرنـامـه ھـا نـبود، بلکه 

تـلاش بـرخی گـروه ھـا بـرای اسـتفاده خـلاقـانـه از فـضای اجـرا و یافـتن راه ھـایی بـرای نـزدیک تـر شـدن بـه 

تـماشـاگـران نیز بـود. بـااین حـال، محـدودیت ھـای فـضای اجـرا و مشکلات زمـان بـندی نـشان داد که تـنوع ھـنری 

به تنھایی برای شکل گیری تجربه ای منسجم کافی نیست و به برنامه ریزی دقیق اجرایی نیاز دارد. 

«شب عالی» به امید بازکشت به صحنه 
نخسـتین بـرنـامـه فسـتیوال «شـب عـالی» کاری از مھـدی اکبری بـود. و ی در این نـمایش سعی بـر آن داشـت 

تـا روایتی نـمایشی از سـرکذشـت بـازیگری مـغصوب حکومـت تـصویری زنـده ارائـه دھـد. در فـراز و نشیب این 

روایت که چـندان ھـم یک دسـت نـبود، سـرکذشـت مـردی را می بینیم که از حـافـظه ی خـود ھـمه نـقش ھـای 

بـازی شـده را بـازگـویی و در مـواردی واگـویی می کند امـا ھـنوز نمی دانـد بـه چـه گـناھی او را از صـحنه کنار 

گـذشـته انـد. از آنـجا که او عـاشـق صـحنه اسـت، حـالا بـه عـنوان نـظافتچی دوبـاره تـاتـر بـرگشـته اسـت. سـخن 

عشق بگو بدان سان که تو توانی! 

«نبض در تاریکی»؛ صندلی  در جایگاه یک پارتنر نمایشی 
یکی از لحـظات تـأثیرگـذار جـشنواره در نـمایش «نـبض در تـاریکی»، بـه نـویسندگی ھـالـه جـلالی و یلدا فـرمھـر و 

کارگـردانی ھـالـه جـلالی، رقـم خـورد. بـازی یلدا فـرمھـر در نـقش یک ھـنرمـند، بـه ویژه در صـحنه ھـایی که بـا یک 

صندلی ھمچون یک پارتنر نمایشی تعامل می کرد، از بخش ھای قابل توجه اجرا بود. 

این انـتخاب، صـندلی را از یک شیء سـاده صـحنه ای فـراتـر می بـُرد و آن را بـه عـنصری در رابـطه نـمایشی 

شخصیت بـا جـھان پیرامـونـش تـبدیل می کرد. در چنین مـوقعیتی، تـوانـایی بـازیگر در ایجاد رابـطه ای بـاورپـذیر بـا 

یک شیء بی جــان اھمیت ویژه ای پیدا می کرد؛ رابــطه ای که بــدون حــضور یک بــازیگر دیگر نیز می تــوانســت 

توجه مخاطب را به خود جلب کند. 

حـضور نـمایشگاه عکس ھـای آن ھـنرمـند و یک عکاس در صـحنه نیز در شکل گیری فـضای نـمایش نـقش مھمی 

داشـت. این عـناصـر بـصری بـه مـخاطـب کمک می کردنـد تـا جـھان شخصیت را نـه فـقط از طـریق دیالـوگ ھـا، بلکه از 
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طـریق تـصویر و چیدمـان صـحنه نیز دنـبال کند. تـرکیب بـازی، اشیای صـحنه و تـصاویر از نـقاط قـوت این اجـرا بـود و 

به شکل گیری فضای خاص آن کمک می کرد. 

«در اتاقی از آنِ خود نمی گنجم»؛ روایتی عاطفی با ھمراھی موسیقی زنده 
نـمایش «در اتـاقی از آنِ خـود نمی گنجـم»، بـه طـراحی و کارگـردانی داریوش رضـوانی و بـا بـازی مھـرنـوش 

خـرسـند و مینا قیصری، از دیگر اجـراھـای قـابـل تـوجـه جـشنواره بـود. بـار عـاطفی روایت و حـضور مـوسیقی زنـده، 

دو عنصر مھم در شکل گیری تجربه این نمایش بودند. 

تـقابـل مـادر و دخـتر و بـحث ھـا و مـشاجـرات آن ھـا دربـاره زنـدگی، زمینه ای بـرای شکل گیری لحـظات حـساس 

عـاطفی فـراھـم می کرد. رابـطه این دو شخصیت در مـرکز روایت قـرار داشـت و تـنش میان آن ھـا مـوقعیت ھـایی 

می ساخت که مخاطب را با پیچیدگی ھای عاطفی رابطه شان روبه رو می کرد. 

مـوسیقی زنـده و دکلمه در فـاصـله میان صـحنه ھـا نیز بـه سـاخـتن فـضایی روایی و احـساسی کمک می کرد. 

این بـخش ھـا صـرفـاً وقـفه ای میان صـحنه ھـای نـمایشی نـبودنـد، بلکه بـه حـفظ پیوسـتگی عـاطفی اثـر کمک 

می کردند و به مخاطب فرصت می دادند تا با فضای داستان ارتباط برقرار کند. 

در این اجــرا، مــوسیقی بخشی از تجــربــه کلی نــمایش بــود و در کنار مــتن و بــازی بــازیگران، در انــتقال 

احـساسـات و تـقویت فـضای روایی نـقش داشـت. ھمین پیونـد میان عـناصـر نـمایشی و مـوسیقایی، این اثـر را 

به یکی از اجراھای تأثیرگذار جشنواره تبدیل کرد. 

«بازی آخر» نمایشی اخطار گونه درباره خطر سلطه دنیای مجازی بر روابط انسان ھا 

«بـازی آخـر» نـمایشی بـود سـورئـالیستی که از قـابلیت چـندرسـانـه ای در انـتقال پیام ژرف خـود بـه 

تـماشـاگـران اسـتفاده کرده بـود. مـتن نـمایش حـاصـل ھمکاری و ھمفکری فـرشـته وزیری نسـب، 

کارگـردان و دینا عـبدوس، بـازیگر و طـراح پـوسـتر آن بـود.  سـامـان بـایون سـا در بـرابـر دینا عـبدوس دیگر 

بازیگر این نمایش بود.  

«بـازی آخـر» بـعنوان یک نـمایش چـندرسـانـه ای از پـروژکشن روی پـرده، مـوسیقی ھـادی رحـمانی، 

حـرکات مـوزون بـازیگران و عـامـل صـدای بیرون از صـحنه بھـره بـرده بـود. پیام نـمایش را می تـوان در 

ھشـداری دربـاره خـطر حـاکمیت دنیای دیژیتال و شـبکه ھـای اجـتماعی بـر روابـط انـسانی  و اتمیزه 

کردن جامعه خلاصه کرد.  

«کافه پولشری»؛ خلاقیت در استفاده از فضای سالن 
یکی از ایده ھـای خـلاقـانـه جـشنواره در اجـرای «کافـه پـولشـری» دیده می شـد. بـه جـای اسـتفاده مـتعارف از 

صـحنه اصلی، اجـرا در قـسمت بـار سـالـن شکل می گـرفـت و مـخاطـبان از ھـمان لحـظه ورود بـا نـمایشی کوتـاه 

مواجه می شدند. 

این انـتخاب، مـرز میان فـضای ورود و فـضای اجـرا را کم رنـگ می کرد و مـخاطـب را پیش از آغـاز نـمایش اصلی 

وارد جـھان اثـر می سـاخـت. بـه این تـرتیب، تجـربـه نـمایشی از لحـظه ورود بـه سـالـن آغـاز می شـد و تـماشـاگـر 

به جای آنکه صرفاً منتظر شروع برنامه بماند، از ھمان ابتدا با یک موقعیت اجرایی روبه رو می شد. 

2



این شیوه، شـروع مـناسـبی بـرای روزھـای جـشنواره بـود؛ زیرا از فـضای مـوجـود بـه شکلی مـتفاوت اسـتفاده 

می کرد و ارتـباط اولیه میان اجـرا و مـخاطـب را شکل می داد. در شـرایطی که جـشنواره ھـای مسـتقل گـاھی بـا 

محـدودیت امکانـات و فـضا روبـه رو ھسـتند، چنین انـتخاب ھـایی می تـوانـند بـه فـرصتی بـرای خـلاقیت تـبدیل 

شوند. 

«پاترونوس»؛ فضاسازی برای مخاطبان دنیای ھری پاتر 
نـمایش «پـاتـرونـوس»، بـه نـویسندگی و کارگـردانی مھـرسـا رھـنما، بـا دکور و فـضاسـازی مـرتـبط بـا جـھان ھـری 

پاتر، تجربه ای جذاب برای مخاطبان آشنا با این مجموعه فراھم می کرد. 

طـراحی فـضای اجـرا، بـه ویژه بـرای عـلاقـه مـندان بـه شخصیت ھـا و جـھان داسـتانی ھـری پـاتـر، جـذابیت ویژه ای 

داشـت. اسـتفاده از یک جـھان داسـتانی شـناخـته شـده، امکان ایجاد ارتـباط اولیه بـا بخشی از مـخاطـبان را 

فـراھـم می کرد و نـشان می داد که طـراحی بـصری چـگونـه می تـوانـد در جـلب تـوجـه تـماشـاگـر نـقش داشـته 

باشد. 

این اجــرا نــمونــه ای از تــنوع رویکردھــای ارائــه شــده در جــشنواره بــود؛ رویکردھــایی که از روابــط انــسانی و 

مـوقعیت ھـای عـاطفی در بـرخی نـمایش ھـا تـا اسـتفاده از جـھان ھـای داسـتانی آشـنا در آثـار دیگر امـتداد پیدا 

می کردند. 

نمایش «قرمه سبزی با تاپینگ آووکادو» گامی تابوشکنانه در جامعه ایرانی  

این نـمایش بـا نـویسندگی و کارگـردانی مھـدی مھـدی آبـادی، بـا حـضور مـژگـان ربیعی و بـھناز طـاھـری بـه مـوضـوع 

تـابـوشکنانـه رابـطه عشقی بین دو زن می پـرداخـت. جـسارت کارگـردان و نـویسنده این نـمایش و دو بـازیگر زن 

برای حضور در چنین نمایشی براستی ستودنی بود که مورد تقدیر تماشاگران ھم قرار گرفت.  

«گاو نقطه» نمایشی درباره ابھام در مرز بین حمایت و بھره کشی 

 «گـاو نـقطه» اثـر مھـرنـوش خـرسـند، نـویسنده نـام آشـنای ایرانی،  بـه کارگـردانی و بـازیگری یوسـف 

جمشیدیان ونقش آفرینی کمند پناه دیگر نمایش این جشنواره بود. 

نـمایش داسـتان دخـتر جـوانی اسـت که بـا ویزای دانـشجویی بـرای رسیدن بـه رویاھـایش راھی لـندن 

می شـود و بـرای امـرار مـعاش در یک مـغازه ایرانی مـشغول کار می شـود. در محیط کار بـا امکان سـوء 

اسـتفاده از سـوی صـاحـب مـغازه روبـرو می شـود. در بـرابـر وسـوسـه راحـت طلبی مـقاومـت می کند و راه 

دشـوار ایستادن روی پـای خـود را می گـزیند. نـویسنده و کارگـردان ھـر دو مـرز نـاروشـن بین حـمایت و 

بھره کشی را در این کار بخوبی ترسیم می کنند.  

«شب عالی»، نمایشی تکنفری متکی به قدرت بازیگری 

«شــب عــالی»، نــمایشی بــود تکنفره کامــلاً متکی بــه مــتن و قــدرت ایجاد ارتــباط بــازیگر. مــتن نــمایش از 

سـاخـتاری محکم و قـوی ای بـرخـوردار بـود.  نـمایش دربـاره بیم و امیدھـای طـبقات کم درآمـد و نـگاھـشان بـه 
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طـبقات بـالای جـامـعه بـود. «شـب عـالی»، روایت انـسان ھـایی بـود که رویدادھـای کوچک مـوجـبات خـوشـنودی 

آنھا را فراھم می کنند. 

نویسنده، کارگردان و بازیگر این نمایش مھدی اکبری بود.  

موسیقی؛ از آغاز جشنواره تا اختتامیه 
مـوسیقی زنـده یکی از عـناصـر مـھم سـاخـتار کلی جـشنواره تـئاتـر ایرانیان لـندن بـود. آغـاز جـشنواره بـا اجـرای 

گـروه مـوسیقی و بـرنـامـه «تـرانـه ھـای مـانـدگـار»، شـامـل آثـاری از ایرج جنتی عـطایی، و پـایان آن بـا اجـرای گـروه 

The Candies، به رویداد حال وھوایی متفاوت می داد و بر تنوع برنامه ھا می افزود. 

قـرار گـرفـتن مـوسیقی در آغـاز و پـایان بـرنـامـه سـه روزه، بـه جـشنواره چـارچـوبی روشـن می داد و مـخاطـبانی را 

نیز جـذب می کرد که عـلاقـه مـند بـه مـوسیقی فـارسی بـودنـد. این تـرکیب، یکی از نـقاط قـوت جـشنواره مـحسوب 

می شد؛ زیرا در کنار آثار نمایشی، امکان تجربه گونه ھای دیگری از اجرای زنده را نیز فراھم می کرد. 

تـنوع بـرنـامـه ھـا بـه جـشنواره کمک کرد تـا مـخاطـبان بـا سـلیقه ھـای مـختلف را در یک رویداد گـرد ھـم آورد. 

بـااین حـال، چنین تـنوعی زمـانی بـه تجـربـه ای منسجـم تـر تـبدیل می شـود که تـرتیب اجـراھـا، فـاصـله میان 

برنامه ھا و مدیریت زمان نیز با دقت کافی تنظیم شده باشد. 

محدودیت فضا و مشکلات زمان بندی؛ چالش ھای یک جشنواره مستقل 
در کنار نـقاط قـوت ھـنری، محـدودیت فـضای اجـرا بـرای بـرخی گـروه ھـا چـالـش بـرانگیز بـود. امکانـات و ابـعاد فـضای 

صـحنه بـا نیازھـای تـمام اجـراھـا یکسان نـبود و این مسـئله بـرای بـرخی گـروه ھـا بـه مـدیریت دقیق تـر میزانـسن، 

حرکت بازیگران و استفاده از فضای موجود نیاز داشت. 

این مـوضـوع اھمیت ھـماھنگی میان نیازھـای ھـنری گـروه ھـا و امکانـات فنی محـل بـرگـزاری را نـشان می دھـد. 

در جـشنواره ای بـا بـرنـامـه ھـای مـتنوع، از اجـراھـای نـمایشی تـا مـوسیقی زنـده، بـررسی نیازھـای ھـر گـروه پیش 

از آغـاز رویداد می تـوانـد بـه کاھـش مشکلات اجـرایی کمک کند. انـتخاب و آمـاده سـازی فـضای اجـرا بـاید از 

مراحل اولیه برنامه ریزی و با توجه به ویژگی ھای ھر اثر مورد توجه قرار گیرد. 

مشکل دیگر در شـب پـایانی رخ داد؛ زمـانی که بـه دلیل تـأخیر در اجـرای بـرنـامـه ھـا، مـراسـم اخـتتامیه بـا حـدود 

۴۵ دقیقه تـأخیر آغـاز شـد. این تـأخیر مـوجـب نـارضـایتی بـرخی از مـخاطـبان شـد و نـشان داد که زمـان بـندی در 

رویدادی بـا چـندین گـروه اجـرایی و بـرنـامـه مـتنوع، صـرفـاً یک مـوضـوع اداری نیست، بلکه بخشی از تجـربـه 

مخاطب به شمار می رود. 

مـدیریت زمـان در چنین رویدادی نیازمـند پیش بینی فـاصـله کافی میان اجـراھـا، ھـماھنگی بـا گـروه ھـای فنی و 

اجـرایی و در نـظر گـرفـتن زمـان لازم بـرای تغییرات صـحنه اسـت. تـأخیر در یک بـخش می تـوانـد بـر بـخش ھـای 

بـعدی تـأثیر بـگذارد و در نـھایت، تجـربـه تـماشـاگـرانی را که بـرای حـضور در بـرنـامـه پـایانی زمـان مشخصی در نـظر 

گرفته اند، تحت تأثیر قرار دھد. 
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اطلاع رسانی و ضرورت گسترش دامنه مخاطبان 
یکی دیگر از مـوضـوعـات مـھم در ارزیابی جـشنواره، دامـنه اطـلاع رسـانی و امکان جـذب مـخاطـبان بیشتر بـود. 

جـشنواره تـئاتـر ایرانیان لـندن بسـتری بـرای گـردھـمایی ھـنرمـندان فـارسی زبـان از کشورھـای مـختلف فـراھـم 

کرد، امـا گسـترش این ھمکاری ھـنری می تـوانسـت بـا اطـلاع رسـانی گسـترده تـر در میان جـامـعه ایرانیان در 

سراسر بریتانیا و اروپا ھمراه شود. 

تـمرکز بیشتر تبلیغات بـر لـندن، امکان دسـترسی بخشی از مـخاطـبان بـالـقوه در دیگر شھـرھـای بـریتانیا و 

کشورھـای اروپـایی را محـدود می کرد. بـرای رویدادی که یکی از ویژگی ھـای آن حـضور ھـنرمـندان و گـروه ھـای 

بین المللی اسـت، گسـترش شـبکه ھـای ارتـباطی، ھمکاری بـا رسـانـه ھـای فـارسی زبـان و اطـلاع رسـانی 

زودھـنگام می تـوانـد در جـذب مـخاطـبان جـدید نـقش مـؤثـری داشـته بـاشـد.  تـا جـایی که می دانیم کیھان لـندن 

تنھا رسانه ای بود که از این رویداد ھنری گزارش تصویری مفصلی تھیه کرد. 

این مــوضــوع بــه ویژه بــرای جــشنواره ھــای مســتقل اھمیت دارد؛ زیرا مــنابــع مــالی و تبلیغاتی آن ھــا مــعمولاً 

محـدودتـر از رویدادھـای بـزرگ و تثبیت شـده اسـت. در چنین شـرایطی، بـرنـامـه ریزی دقیق بـرای ارتـباط بـا 

مـخاطـبان و اسـتفاده از شـبکه ھـای ھـنری و فـرھنگی مـوجـود می تـوانـد بـه افـزایش دسـترسی و تـقویت جـایگاه 

جشنواره کمک کند. 

جشنواره تئاتر ایرانیان لندن٢٠٢۵ تجربه ای با ظرفیت رشد 
جــشنواره تــئاتــر ایرانیان لــندن نــشان داد که بــرگــزاری یک رویداد چــندروزه بــا حــضور گــروه ھــای نــمایشی و 

مـوسیقایی فـارسی زبـان از کشورھـای مـختلف، می تـوانـد بسـتری بـرای تـبادل تجـربـه و ھمکاری ھـنری فـراھـم 

کند. تـنوع آثـار، خـلاقیت در اسـتفاده از فـضای اجـرا در «کافـه پـولشـری»، فـضاسـازی «پـاتـرونـوس» و لحـظات 

تـأثیرگـذار در نـمایش ھـایی چـون «نـبض در تـاریکی» و «در اتـاقی از آنِ خـود نمی گنجـم»، از جـنبه ھـای قـابـل تـوجـه 

این دوره بودند. 

در مـقابـل، محـدودیت ھـای فـضای اجـرا، تـأخیر در بـرنـامـه پـایانی و ضـرورت گسـترش اطـلاع رسـانی، چـالـش ھـایی 

بـودنـد که بـرای دوره ھـای آینده نیازمـند تـوجـه جـدی انـد. پـاسـخ بـه این چـالـش ھـا مسـتلزم بـرنـامـه ریزی دقیق تـر، 

ھماھنگی بھتر میان گروه ھای اجرایی و تقویت ارتباط با مخاطبان در خارج از لندن است. 

اھمیت یک جـشنواره مسـتقل تـنھا بـه تـعداد اجـراھـا یا ھـنرمـندان حـاضـر در آن محـدود نمی شـود؛ اسـتمرار 

فـعالیت، کیفیت ارتـباط بـا مـخاطـب و تـوانـایی ایجاد شـرایط مـناسـب بـرای گـروه ھـای ھـنری نیز در شکل گیری 

جـایگاه بـلندمـدت آن نـقش دارنـد. از این مـنظر، تجـربـه جـشنواره تـئاتـر ایرانیان لـندن را می تـوان تـلاشی بـرای 

ایجاد بسـتری مشـترک میان ھـنرمـندان فـارسی زبـان دانسـت؛ تـلاشی که بـرای ادامـه و گسـترش آن، تـوجـه 

ھم زمان به کیفیت ھنری و مدیریت اجرایی ضروری است. 

چرا جشنواره تئاتر ایرانیان لندن در سال ۲۰۲۶ برگزار نشد؟ 
پـس از بـرگـزاری دوره ۲۰۲۵، این پـرسـش مـطرح می شـود که چـرا جـشنواره تـئاتـر ایرانیان لـندن در سـال ۲۰۲۶ 

برگزار نشد و آیا برگزارکنندگان برنامه ای برای بازگشت آن دارند؟ 
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تیم بـرگـزارکننده جـشنواره، بـه سـرپـرسـتی داریوش رضـوانی، کارگـردان و تھیه کننده TIYAFEST، و نـدیم نـدیمی 

بـعنوان سـردبیر جـشنواره، سـارا نـوبـخت، مـدیر روابـط عـمومی و شھـریار قـدوسی، دسـتیار تھیه کننده و مـدیر 

تولید جشنواره، در توضیح این تصمیم اعلام کرد: 

«پـس از بـرگـزاری دوره ۲۰۲۵، بـرنـامـه ریزی بـرای دوره بـعدی جـشنواره را آغـاز کرده بـودیم؛ امـا بـا 

تـوجـه بـه شـرایط ایران، تصمیم گـرفتیم جـشنواره را امـسال بـرگـزار نکنیم. اکنون بـرنـامـه ریزی دوره 

آینده را از سر گرفته ایم و قصد داریم آن را با چند ماه تأخیر، در سال ۲۰۲۷ برگزار کنیم.» 

تیم بـرگـزارکننده اعـلام کرده اسـت که جـزئیات و زمـان دقیق بـرگـزاری دوره آینده، پـس از تکمیل بـرنـامـه ریزی ھـا 

منتشر خواھد شد. 

بـرگـزارکنندگـان امیدوارنـد TIYAFEST در سـال ۲۰۲۷ بـازگـردد و بـار دیگر فـرصتی بـرای گـردھـمایی ھـنرمـندان 

فـارسی زبـان و ارائـه آثـار مـتنوع نـمایشی و مـوسیقایی فـراھـم کند. بـازگشـت جـشنواره ھمچنین فـرصتی 

خـواھـد بـود تـا بـرگـزارکنندگـان از تجـربـه ھـای دوره پیشین بھـره بگیرنـد و بـا تـوجـه بیشتر بـه بـرنـامـه ریزی اجـرایی، 

امکانات فنی و ارتباط با مخاطبان، زمینه مناسب تری برای فعالیت گروه ھای ھنری فراھم آورند. 

اکتبر ۲۰۲۵
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